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ÖZ 

Paulo Coelho’nun kaleme aldığı Simyacı romanının dünya çapında bir 

üne kavuşmasıyla birlikte, Paulo’nun eserini oluştururken çeşitli eserler-

den ilham aldığı, farklı eserlerden aktarımlar yaptığı tarzındaki söylenti-

ler de yaygınlaşmıştır. Özellikle Simyacı romanının ilk ve son bölümü-

nün Mesnevi’de yer alan bir hikâyeyle benzerliği; İranlıları ve Mesnevi 

okurlarını, Simyacı romanının Mevlana’nın mezkûr hikâyesinden etkile-

nerek yazıldığı düşüncesine sevk etmişidir. Gerçek şu ki, bir taraftan 

Paulo’un Binbir Gece Masalları’ndan esinlendiğini dile getirmesi, diğer 

taraftan da İranlıların, onun Mesnevi’nin tek bir hikâyesinden etkilendi-

ğini düşünmesi; Paulo’un İran edebiyatının diğer şaheserlerinden de 

etkilenmiş-esinlenmiş olabileceği düşüncesinin gör ardı edilmesine ne-

den olmaktadır. Karşılaştırmalı metot dikkate alınarak hazırlanan bu 

makaleyle, Simyacı romanıyla İran mistik-didaktik edebiyatında kullanı-

lan ortak motif ve mazmunların daha geniş bir yelpazede araştırılması 

ve ayrıca İran edebiyatında yer alan önemli eserlerinin etki alanı ve po-

tansiyellerinin incelenmesi hedeflemektedir. 
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Tasavvuf-Didaktik Edebiyatı. 

ABSTRACT 

As the Alchemist novel written by Paulo Coelho gained a worldwide 

reputation, the rumors that Paulo was inspired by various works and 

that he made transfers from different works became widespread. Espe-

cially the similarity of the first and last chapter of the Alchemist novel 

with a story in Mesnevi; It led Iranians and the readers of Mesnevi to 

think that the Alchemist novel was written by being influenced by the 

aforementioned story of Mevlana. The truth is that, on the one hand, 

Paulo expressed his inspiration from Tales of One Thousand and One 

Nights, on the other hand, Iranians think he was influenced by a single 

story of the Mesnevi; It causes the idea that Paulo may have been influ-

enced-inspired by other masterpieces of Iranian literature is ignored. 

This article, which was prepared by taking into account the comparative 

method, aims to investigate the common motifs and similes used in Ira-

nian mystic-didactic literature in a wider range with the novel Alche-

mist, as well as to examine the domains and potentials of important 

works in Iranian literature. 

Keywords: Comparative literature, The Alchemist, Paulo Coelho, 

Mystic and Instructional Literature. 

 چکيده

هاي اخير همگام با توفيقي چشمگير كه رمان كيمياگر اثر پائولو كوئيلو در دهه

ها در باب اقتباس وي از فلان و بهمان اثر نيز رونقي زنيكسب نموده است، بازار گمانه

ايان ماجرا در رمان كيمياگر و سابقه داشته است؛ چنانکه شباهت تام ميان آغاز و پبي

دوستان را بر آن داشته كه زبانان و مثنويحکايتي از مثنوي معنوي، بسياري از فارسي

كوئيلو شاهکار خود را تحت تأثير حکايت مذكور از مولانا پرورده است. حقيقت آن است 

و از گويد كه از يك سو كوئيلو خود از الگوبرداري از كتاب هزار و يك شب سخن مي

فرسايي ايرانيان درباره اثرپذيري وي از مثنوي مولوي )آن هم در مقياس سوي ديگر، قلم

هاي احتمالي كوئيلو از ديگر شاهکارهاي پذيريها و الهاميك حکايت(، غفلت از همساني
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ادب فارسي است. اين نوشتار در پي آن است كه با رويکردي تطبيقي و با گستردن 

ها ميان رمان كيمياگر و ادب عرفاني و تعليمي فارسي به حيطه نيدامنه بازنمايي همسا

هاي ضمني، گامي مثبت در جهت واكاوي و ها و پيامها، شعارپردازيمايهدرون

 هاي ادب پارسي بردارد.بخشي گنجينههاي الهامبازشناساندن هرچه بيشتر ظرفيت

 ئيلو، ادب عرفاني و تعليميادبيات تطبيقي، رمان كيمياگر، پائولو كو :کلید واژه ها

 مقدمه

ها نسخه از آن رمان كيمياگر اثري است كه شهرتي كلان و عالمگير يافته و ميليون

هاي گوناگون، ترجمه و فروخته شده است. اين رمان كوتاه و به ظاهر ساده، به زبان

كند كه در داستان چوپاني جوان به نام سانتياگو از روستاهاي اندلس اسپانيا را بازگو مي

پي برآورده ساختن روياي دستيابي به گنجي مدفون در اهرام مصر، رهسپار شمال 

كند كه به طور معمول، نصيب هر شود و تجربياتي منحصر به فرد كسب ميآفريقا مي

ها و داد و ستد شود؛ همچون سفر با كاروان، رويارويي با قبايل، گذر از بيابانچوپاني نمي

خورد؛ آنجا كه عطف داستان در اين رمان در صفحات پاياني رقم مي در بازارها. نقطه

يابد كه در مي« گر خدا خواهد عدو گردد سبب خير»سانتياگو به طور اتفاقي و بر مثل 

گنج مورد جستجو اتفاقاً در كليسايي واقع در زادگاه خود وي مدفون است؛ اما اكنون 

هاي خاكي را چندان ي است كه ديگر گنجهايسانتياگو برخوردار از تجربيات و آموزه

ها پيش از اين، پس از اي است كه عطار نيز قرناين دقيقاً همان نتيجه نهد.وقعي نمي

 كند:طي هفت شهر عشق حاصل مي

 اي دريغا ره سپردم عالمي

 ليك قدر خود ندانستم همي

 

 گشتميگر همه در جان خود مي

 گشتميمن به هر يك ذره صد مي

 (95: 1338 عطار)
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هاي خود با و حافظ نيز بعينه همين مضمون را خميرمايه يکي از مشهورترين غزل

 سازد:مطلع زير مي

 كردها دل طلب جام جم از ما ميسال

 كردوانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي

 

 بودگوهري كز صدف كون و مکان بيرون 

 كردطلب از گمشدگان لب دريا مي

 (103: 1387 حافظ)

نويسنده رمان كيمياگر، پائولو كوئيلو انديشمندي از مردمان برزيل است كه توانسته 

راهنماي هاي اخير در سايه توفيق چشمگير رمان كيمياگر، آثاري ديگر همچون در دهه
خواهد بميرد، مکتوب، خاطرات يك مغ، شيطان و دوشيزه سلحشور نور، ورونيکا مي

توان و زبانزد كند. با مطالعه مجموع آثار كوئيلو ميرا نيز عرضه پريم و يازده دقيقه 

هاي فکري وي را در مکاتب و آثار برجسته سياسي، ادبي و هنري آشکارا رد پاي كاوش

زمين تا آراء هاي عرفاني مشرقهاي ملل و منظومهجهان ديد؛ از اساطير اولين و حماسه

اگر بگوييم آثار وي بويژه رمان ماركس و چگوآرا و گاندي. با اين توضيحات، بيجا نيست 

ساز تاريخ فکري بشر است و هاي دورانمايهها و بنكيمياگر، گلچيني فشرده از تئوري

چين به زباني امروزي شايد بتوان گفت يکي از رموز توفيق وي نيز در ارائه همين دست

« بر ايشرحي و مقدمه»اي كه مخاطب رمان چندان به كتب و خودماني است؛ به گونه

پهلوان بلکه نياز نداشته باشد و خود را با قهرمان داستان كه نه پيامبر و پادشاه و جهان

چوپاني بيش نيست، همذات و همسنگ بپندارد و در نتيجه دستاوردهاي وي را براي 

 خود نيز عملي و ممکن ببيند.  

ادبيات در اين ميان احتمالاً كوئيلو مستقيم يا غير مستقيم از خوان گسترده  

اي كه پيش از اين هم با شاهکارهاي حماسي، خواري كرده باشد؛ گسترهفارسي نيز ريزه

دوستاني چون گوته، فيتزجرالد، نيکولسون، نظران و ادبعرفاني و تعليمي خود صاحب

شيمل و براون را ميخکوب تحسين و اثرپذيري كرده بوده است. ذكر احتمال اقتباس 
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طرفي علمي نابع ادب فارسي در حالي به منظور رعايت اصول بيغير مستقيم كوئيلو از م

شود كه شباهت تام آغاز و انجام حکايتي از دفتر ششم مثنوي معنوي با آغاز و مطرح مي

(؛ تا آنجا كه 4206: 1371دهد)مولوي انجام رمان كيمياگر، حکم به قطعيت اقتباس مي

-ين باوريم كه رمان كيمياگر هرگز نميما بر ا»دارد كه ژوهشگران خودي را بر آن ميپ

-بويژه ادبيات عرفاني ايراني زمينتواند بدون خاستگاه و پشتوانه فکري ادبيات مشرق

( با اين همه هم از آن رو كه كوئيلو خود به 61: 1389حاتمي «.)اسلامي باشد

سبب و هم بدان  (Coelho 2003 81)كند الگوبرداري از كتاب هزار و يك شب اقرار مي

وري چين معرفت پيشينيان بوده است و بنابراين احتمال بهرهكه مولوي خود نيز خوشه

نمايد، بهتر آن است كه با كشف ديگر ساحات هر دو از آبشخورهاي مشترك محتمل مي

هايي بيشتر از ادبيات فارسي تطابق ميان رمان كيمياگر و آثار برتر ادب فارسي، ظرفيت

با اين اوصاف،   ق آثاري چون كيمياگر به نمايش نهاده شود.بخشي به خلبراي الهام

-هاي ادب فارسي و كدام شاعران را مياكنون پرسش آن است كه كدام حوزه از حوزه

بخشي در اين زمينه دانست؟ نيز جا دارد از خود بپرسيم سود توان نامزد احتمالي الهام

 تواند باشد؟ عملي تحقيقاتي از اين دست چه مي

تطبيقي اتادبي  

هاي اثربخشي و اثر پذيري ميان چند اثر از ها و انگارهفرايند كشف و وانمايي حوزه

بخشد كه بناگزير زيرمجموعه ادبيات اي ميدو زبان بيگانه، به تحقيق ماهيتي مقايسه

گيرد؛ ادبياتي كه به تعبير گويارد، در پي بازشناسي و بازنمايي اقتباسات تطبيقي قرار مي

( اما 26: 1374و ستدهاي ادبي ميان دو اثر به دو زبان گوناگون است )گويارد و داد 

دهد نبايد كاركردهاي نهايي ادبيات تطبيقي را محدود به همانگونه كه الدريج هشدار مي

اي است از يراي نگريستن و صرف مقايسه و كشف اقتباسات ادبي دانست بلکه شيوه

ها و نژادي با هدف شناخت گرايش -بات مليخروج از موانعي به نام مرزها و تعص

-هاي فعاليتها و نيز درك رابطه ادبيات با ديگر عرصهتحولات موجود در فرهنگ ملت

( پژوهش در چهارچوب ادبيات تطبيقي، منوط به 43: 1373هاي بشري. )ولك و وارن 

؛ اما از گنجدها در اين مجمل نميهايي است كه ذكر جملگي آنرعايت قواعد و تبصره

آن ميان، اين مورد ضرورت بازگويي دارد كه وقتي پاي مقايسه دو اثر از دو زبان و 
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توان ملاك تطبيق و مقايسه قرار داد فرهنگ مختلف در ميان است تنها مواردي را مي

هاي ضمني و توان ايدهكه آشکار و مستقيم در هر دو متن ذكر شده باشد و نمي

يابد ملاك تطبيق و مقايسه قرار حقق از متن يك اثر در مياحتمالي را كه مخاطب يا م

 داد.  

تطبيقي تحقيق و ادبي بستبن  

ژوهش حاضر بر آن است كه علاوه بر واكاوي و بر اساس آنچه تا كنون ذكر شد، پ

ها و چند و چون تشابهات و احتمال اقتباسات، در راستاي فراتر بردن بازنمايي جنبه

تئوريك به يك نتيجه عملگرا، متناسب با موضوع و  از يك مقايسهدامنه عملکرد تحقيق 

آورد، هاي لازم براي ابتکاراتي نو در حيطه ادبيات را فارهم ميمايهنتايج آن كه دست

اي سازي رمان كيمياگر، تجهيز ترجمهپيشنهادهايي كاربردي دهد؛ از جمله منظوم

هد شعري مذكور نظير آنچه فيتزجرالد با منظوم از فارسي به انگليسي از اين اثر با شوا

هاي ملهم از شاهکار هاي اثرگذار براي نمايشنامهرباعيات خيام كرد يا تدوين دكلمه

هاي تازه ادبي و كوئيلو ، فراهم گردد. اين ابتکارات به نوبه خود، گامي در جهت زايش

ل جريان نيمايي بر بستي تواند بود كه از پس از افوخروج تدريجي ادبيات فارسي از بن

پيکره ادبيات فارسي عارض شده و راه را هم بر اديب و هم محقق در كشف و پرورش 

 هاي نو ادبي بسته است. موضوعات و روش

زبانان شده كه اگر به هاي ادبي فارسياين ركود و سکون در شرايطي دامنگير زايش

چندين شاهکار ادب عرفاني يا هاي يکي از مايهتبعيت از كوئيلو، تنها حکايات يا درون

تعليمي فارسي را خميرمايه بازآفريني كرده بوديم اكنون دست كم ديگر بيل استاد و 

ماند و اين همه دور باطل و تکرار نامه نمييابي براي مقاله و پاياندانشجو به گل موضوع

نجاميد؛ اهاي نو ادبي ميداد و شايد فراتر از اين، به ظهور جريانمکررات رخ نمي

رخدادي كه در ادبيات غرب با بازنگري شاهکارهاي مکتب كلاسيسم به پيدايش مکتب 

رمانتيسم و بازنگري آن نيز به نوبه خود به ظهور مکتب رئاليسم انجاميد. البته ناگفته 

نمايي موفق اثري منثور نه تنها به تبحر شاعر در كربرد وزن و آهنگ پيداست كه منظوم

پردازي نيز وابستگي تمام دارد كه خوشبختانه از ري وي از شمّ داستانبلکه به برخوردا
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و از سوي  1سازي موفق آثار نامدار گذشتگانيك سو سابقه تاريخي ايرانيان در منظوم

-ها و حافظها و سعديديگر طبع و قريحه شعردوست و شاعرآفرين جمعي ما كه مولوي

 اين عرصه نيز هست.   ها را پرورده است نويدبخش تکرار توفيق در 

 گويدمي چه کوئیلو

ها و مايهگويد، كافي است نگاهي گذرا به بنبراي درك بهتر اين كه كوئيلو چه مي

كند كه كوئيلو بيش از الفور يادآوري ميهاي رمان كيمياگر بيندازيم؛ نگاهي كه فيآموزه

ه اين نيز به نوبه خود آن كه حرفي نو زده باشد در واقع طرحي نو در انداخته )كه البت

ها كه در حقيقت ها و آموزهمايهكاري است كارستان(! از جمله مهمترين اين درون

هاي كوئيلو به عنوان راوي داناي كل براي فرارفتن از مرزهاي خود و زندگاني توصيه

بخش زندگي همانا دنبال كردن روياهاست كه روزمره است آن است كه محرك جذابيت

سانه شخصي هر انسان و در اصل، مأموريت و انگيزه بزرگ هر فرد در زندگي در واقع اف

هاي شخصي، ضرورت گوش سازي افسانهآيد. نخستين گام در راه برآوردهبه شمار مي

فهم هاي بيروني است كه به زباني جهاني و همهدادن به نداي درون و توجه به نشانه

اي كيهاني در تحقق وح جهان است كه ارادهگويند. اين زبان عالمگير، زبان رسخن مي

روند و هراسند و تا واپسين گام پيش ميروياي آدمياني دارد كه از ترس از شکست نمي

كنند؛ تلاشي كه البته بايد همسو و هماهنگ با مکتوب )تقدير و سرنوشت( تلاش مي

كند وب طرح ميباشد؛ به زبان ديگر بايد در اين راه به ترجيحات و پيشامدهايي كه مکت

نگريست. در سايه اين نگرش « آيدهر چه خير است پيش مي»ها به چشم تن داد و بدان

يابد؛ عشقي كه اي زيبا مينمايد و جهان و زندگي، جلوهاست كه عشق راستين رخ مي

تر از آدمي است و او را ناخودآگاه به رعايت اصولي اساسي چون قدر وقت بسيار قديم

انگيزاند. قهرمان داستان در اثناي تجربه هر يك مان حال زيستن بر ميشناختن و در ز

                                                        
نويسد، در قرن پنجم و ششم هجري الله صفا در تاريخ ادبيات در ايران ميانگونه كه ذبيح. هم 1

دهد كه به منظوم ساختن آثار منثور سازي در فرهنگ ادبي ما رخ ميجرياني موسوم به نهضت منظوم

ريان هاي منتج از اين جپرداخته است. از مهمترين نمونهگذشتگان يا بازسرايي ديگر آثار منظوم مي

 (170: 1339ادبي، شاهکارهاي داستاني نظامي گنجوي است. )صفا 
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ژه پادشاهِ ساليم و هاي كليدي داستان بويگونه با  شخصيتهاي آزموناز اين آموزه

 آموزد.ساز ميگردد و از هر يك از ايشان چيزهايي نو و سرنوشتكيمياگر رو به رو مي

هاي شعارين )كه ها و پياممايهآيد اين بنر ميهمانگونه كه از اين مرور اجمالي ب 

هاي پربسامد عالم عرفان ها ضمني و غيرمستقيم هستند(، همان آموزهاي از آنالبته پاره

محوري خلقت، لزوم پير رهنما، خوشبيني نسبت به هستي، پرهيز و تعليم همچون عشق

هاي حال زيستن، زياناز نااميدي، تباهي دروغ، ضرورت توجه به تقدير، ضرورت در 

كند؛ چه غفلت و... است كه در جاي جاي ادب عرفاني و تعليمي فارسي خودنمايي مي

اي جز بهبود بخشيدن به كيفيت انساني از رهگذر تذكار و عرفان و تعليم عملاً دغدغه

هاي شگرف دل، آدمي را به اندرز ندارند منتها يکي در پي آن است كه با اتکا به ظرفيت

كوشد كه با دستاويزي به ريسمان خردورزي، ي خدايگونه ارتقاء دهد و ديگري ميكمال

چراغ عدل و اخلاق و نيکوكرداري را در نهانخانه وجود آدمي فروزان دارد. براستي اين 

پردازي سهل و ممتنع كوئيلو است كه رنگ و بويي نديده و نچشيده بدين شيوه داستان

يکي از رموز شاهکاري اثر وي نيز در همين نکته بخشد و بي شك ها ميمايهدرون

 ظريف نهفته است. 

-در ادامه بر اساس مهمترين آرا و اقوال طرح شده در رمان كيمياگر، مشروح نمونه

ها و شود؛ نمونههاي مطابق آن در آثار برجسته عرفاني و تعليمي ادب فارسي ذكر مي

هاي اوزاني و قالبي )غزل و مثنوي( اوتشواهدي كه بنابر ادعاي اين پژوهش و فارغ از تف

مايه هر شعر تأثيرگذار نه بايد تواند دستمايه سرايش كيمياگري منظوم شد؛ زيرا جانمي

-آفريني تصويرگريها و شگفتمايهو نبايدهاي بحري و انواع ادبي آن بلکه شگرفي درون

ين نامزدها را براي هاي آن است كه همانگونه كه در پي خواهد آمد ادبيات فراسي بهتر

 اين مقصود تدارك ديده است.  

كيهان مدارانهانسان تعامل و تناظر  

اي است گشايد، مجموعهاي كه كوئيلو بر ديدگان مخاطب خويش ميخلقت از دريچه

ي هايهاي به ظاهر متضاد، كاركردرغم وجود چرخهاز اجزاء هماهنگ و همگام كه علي

مدار به در عملکرد اجزاء هستي توازن و تعاملي حکمتهدفمند دارد؛ به عبارت ديگر، 

هاي محور )و از مشهورترين آموزهنفع آدمي برقرار است. يکي از اين كاركردهاي حکمت
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هرگاه آدمي چيزي )را با تمام وجود( بخواهد تمامي كيهان براي »كوئيلو( آن است كه 

(. همين مضمون را 19: 1385)كوئيلو « شوداش همدست ميدستيابي وي به خواسته

ابر و باد و مه و خورشيد و »به « آدمي چيزي خواستن را»سعدي با فراتر نهادن پا از 

اين همه از بهر تو »در خدمت آدمي بودن توسعه داده، با تأكيد بر اين مهم كه « فلك

سازد كه ، وي را متوجه و متنبه اين پيام ضمني كوئيلو مي«بردارسرگشته و فرمان

اي كه هر آن عطيه»زيرا به تعبير كوئيلو: «! صاف نباشد كه تو فرمان نبريشرط ان»

چنانکه مولانا نيز معتقد  (56)همان: «شوددستخوش غفلت شود، تبديل به نقمت مي

 است:

 كند افزون نعمتت نعمت شکر

 كند بيرون كفت از نعمت كفر

(485: 1378 مولوي)     

كه نيرويي « روح جهان»اما فرمانبري از چه و از كه؟ فرمان بردن از به تعبير كوئيلو 

بدان رخنه تواند كرد، به حقيقت كيمياگري كرده؛  ساست مثبت و سازنده كه هر ك

هاي تعالي نفساني است و براستي گنج چراكه رسوخ به روح جهان مستلزم آزمون

ان است و در اين فرايند كيمياگرانه، عشق حقيقي، همين تعالي و آميزش با روح جه

 كند؛ به تعبير حافظ:نقش اكسير و مبدّل را بازي مي

 بشويدست از مس وجود چو مردان ره 

 شوي زر و بيابي عشق كيمياي تا

 (334: 1387 حافظ)

اين كيمياگري عاشقانه تنها اجبار و تنها مأموريت هر انسان است و تنها از اين راه 

اي كه براي هر آدمي، مدفون شده نايل شود؛ تواند به كشف گنجينهمي است كه انسان

 كند:چنانکه حافظ، عاشق شدن را تنها راه كشف اسرار هستي معرفي مي

 آيد سر جهان كار روزي نه ار شو عاشق

 ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي



252  DR. ÖĞR. ÜYESİ HOJJAT ABBASİ-DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET YEŞİL 

 (298: همان)

است و ناگفته نماند كه اين كشف و نيل در واقع تحقق افسانه شخصي هر فرد 

وار كوئيلو نيز با طرح دو شخصيت پيرگونه پادشاهِ سالم و كيمياگر كه به سفر سلوك

دهند، بر لزوم پيروي از راهنماي كيميادان پافشاري مآب جهت ميسانتياگوي سالك

 گويد:كند؛ يادآور آنچه حافظ ميمي

 است سياه قلب آن پرتو از شود مي زر آنچه

 درويشان صحبت در كه تاس كيميايي

 (42:همان)

-هاي دو راهبر خويش، عاقبت به روح جهان ميقهرمان داستان در پرتو روشنگري

يابد روح جهان و روح خود وي در نهايت يکي بوده و چيزي رسد و آنجاست كه در مي

توان حسن ختام كلام جدا از هم نيستند. شگفتا كه بيت زير از غزليات شمس را مي

 در اين مورد آورد:كوئيلو 

 بود آن مقصود و است رمز همه اين

 همي آيد جهان اندر جهان كان

 (194: 1363 ،6 مولوي،)

وقتي »كوئيلو در باب روابط دوسويه ناشي از اين يگانگي دو جهان بر آن است كه 

خواهي، از آن است كه اين خواسته پيش از اين در روح كيهان شکل چيزي را واقعاً مي

-نيازي نيست بداني در جهان بيرون چه مي»آورد: نيز در جاي ديگر مي«. تگرفته اس

(. اين همه نيز به قوت 95: 1385كوئيلو «)دهدگذرد؛ زيرا همه چيز در درون تو رخ مي

ژه اين هاي مولانا درباره تناظر و تعامل جان و روح جهان است؛ بويتمام يادآور انديشه

 ابيات از مثنوي معنوي:

 جان عين در هاسبزه و هاباغ

 روان آب در چو عکسش برون بر
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 است دل اندر هاميوه و هاباغ

 است گل و آب اين بر آن لطف عکس

 (633: 1378 مثنوي)

اين دو جهان متناظر و متعامل اما همچون دو روي يك سکه هستند كه ديوار مسين 

ديوار مسين، دريچه دل است تعيّن، آن دو را از هم دور نگه داشته است. در مقابل اين 

كه تنها روزنه آمد و شد ميان جان و روح جهان است؛ پس بايد مدام اين روزنه را گوش 

هاي روح جهان را شنيد. كوئيلو در اين باره از زبان كيمياگر خطاب به داشت تا پيام

روح داند؛ زيرا قلب از عالم گوش فرا قلبت ده! چراكه همه چيز را مي»گويد: پسرك مي

( و چون سانتياگو 63: 1385)كوئيلو « جهان است و روزي نيز بدان باز خواهد گشت

كند كه از روح جهان نشأت كند بتدريج قلبش شروع به گفتن چيزهايي ميچنين مي

 گيرد.مي

خلقت مداريعشق  

سازد حتي بر بيني كوئيلو آن نيرويي است كه جان آدمي را قادر ميعشق در جهان

كنيم و اين ماييم كه روح جهان را تغذيه مي»ثر بگذارد؛ با اين توجيه كه جان جهان ا

شود و كنيم بسته به بهتر يا بدتر شدن ما بهتر يا بدتر ميجهاني كه در آن زندگي مي

-شويم پيوسته ميآيد؛ زيرا وقتي ما عاشق مياينجاست كه نيروي عشق به ميان مي

م؛ اينگونه، عشق آن نيرويي است كه روح جهان كوشيم از آنچه هستيم بهتر و بهتر شوي

ناخشنودي و كينه و »( و در مقابل، 48)همان:« بخشدسازد و بهبود ميرا دگرگون مي

؛ همانگونه كه حافظ «گذارندحسادت نيز تأثيرات منفي خود را بر روح جهان به جا مي

-اجات ميكند حسادت، سرچشمه فيضان قلم آفرينش را از روا نمودن حگوشزد مي

 خشکاند:

 مراد نقش نکشد صنعش مشاطه كلك
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 2نکرد خداداد حسن بدين اقرار كه هر

 (100: 1387)حافظ 

گيرد كه قدمتي بيش از هاي كوئيلو نيروي ماورايي عشق از آنجا نشأت ميبنابر آموزه

اي رغم اين قدمت و قدرت، نقطه آغازش در زندگي هر فرد، جرقهبشريت دارد و علي

افتد و اهميت همين يك جرقه تا با تلاقي دو نگاه در خرمن وجود آدميان مياست كه 

بدانجاست كه اگر در عمل چنين رخدادي رخ ندهد هيچ انساني نخواهد توانست بهشت 

درآمد و تمريني از آمال خويش را محقق كند؛ چراكه عشق آدمي به آدمي به منزله پيش

 گويد:اين بعينه همان است كه حافظ مي هاي ماورايي و فراانساني است.براي عشق

 است هوس بهشتت كه آدمياني آن از گر

 3كني پريزاده چند اي آدمي با عيش

 (330)همان: 

كند كه كوئيلو در ادامه توضيحات و توصيفات اين عشق مقدماتي خاطرنشان مي

( 144: 1385)كوئيلو «.فراموش مکن هر كجا دلت آنجاست گنج تو نيز همانجاست»

 گويد:انکه حافظ ميچن

                                                        
اي از اثرگذاري منفي دنياي درون آدميان بر جهان بيرون، مقوله . كوئيلو هم به عنوان نمونه 2

كنند، آن نيز چون بسياري از مردمان، جهان را جايي تهديدآميز تلقي مي»كند كه بدبيني را مطرح مي

 «. شودبديل ميبه چنين جايي ت
اي از عشق نداشته و در نتيجه نيك هاي خود، آدمياني را كه بهرهگيري. حافظ در تندترين موضع 3

 خواند:كردار نيز نيند، حيوان مي

 رندي آموز و كرم كن كه نه چندان هنر است

 حيواني كه ننوشد مي وانسان نشود  

 (159: 1387)حافظ 

 نما بيش نيست:اي زندهحقيقت مردهنمايي در و چنين حيوان انسان

 هر آن كس كه در اين حلقه نيست زنده به عشق

 بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد

   (171)همان:
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 آنجاست دلدار كه آنجاست خوشدلي مايه

 فکنم آنجا مگر را خود كه جهد ميکنم

 (237)همان:

كند اما وي از اين مولوي هم بارها در آثار خود به رابطه عشق و جان جهان اشاره مي

يکديگر داند نه آن كه دو چيز جدا از هم و مکمل نيز فراتر رفته، اين دو را عملاً يکي مي

 باشند:

 استتو جان جان جهاني و نام تو عشق 

 گردد علو بر يافت پري تو از كه آن هر

 (275: 1363)مولوي  

هستي به نسبت خوشبيني  

باور كوئيلو، زاويه ديد بيني عشقمداري كيهان و جهاناز رهگذر ايمان به انسان

ناگزير همان ادراك خوشبينانه نسبت به جهان هستي و زندگاني كه در واقع برآيند 

مدار اجزاء خلقت است، چنان در شاهکار وي موج محور و عشقتوازن و تعاون حکمت

هر آنچه از »زند كه گويي اين همه، تفسير همان يك مصرع از شيخ اجل است كه مي

بينانه بر ذهن و زبان استيلاي بي چون و چراي اين رويکرد نيك«! دوست رسد نکوست

هاي درنگ خواننده آشنا با ادبيات فارسي را به ياد زيبانگريبينويسنده كيمياگر، 

نامه خوشبيني اندازد؛ بخصوص اين ابيات از مثنوي معنوي كه جا دارد آيينمولويانه مي

 مولانا لقب گيرد: 

 است كل عقل صورت عالم كل

 است قل اهل آنك هر بابا كوست

 

 فزود كفران كل عقل با كسي چون

 نمود سگ مه او پيش كل صورت
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 بهل عاقي پدر اين با كن صلح

 گل و آب نمايد زر فرش كه تا

 

 پدر اين با دايماً  صلحم كه من

 نظر در جنستم چون جهان اين

 

 نعيم پر را جهان بينم همي من

 ها جوشان مقيمها از چشمهآب

 (724: 1378 مولوي)

توان خوشحالي را ميشادي و »پندارد كه وار، كوئيلو ميبر پايه همين بينش مولوي

( اين شادپنداري اجزاء هستي را نيز 89: 1385كوئيلو «.)اي از شن بيابان هم ديددر دانه

طي ابيات زير چنين « جهان پر سماع است و مستي و شور»ها پيش سعدي با شعار قرن

 كند:بازگو مي

 ستور پاي آواز كه مطرب نه

 شور و داني عشق اگر است سماع

 

 پرستي كننديچو شوريدگان م

 كنند مستي دولاب آواز به

 

 زير نه سامان آشفته داند بم نه

 فقير بنالد مرغي آواز به
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 دل پر نزدمگس پيش شوريده

 كه او چون مگس دست بر سر نزد

 (293: 1376 سعدي)

در »يکي از راهکارهاي كوئيلو براي دستيابي به اين شادي نهادينه، توجه به ضرورت 

كه آدمي را از درجا زدن در گذشته و خيالبافي براي آينده رهايي است « لحظه زيستن

هاي آدميان در همين ركود و سکون گذشته و دهد؛ زيرا ريشه بسياري از ناخشنوديمي

هاي منفعلانه است. كوئيلو در تشويق و ترغيب به اين اصل از زبان ساربان نگريآينده

ي بر حال تمركز كني، انساني خوشحال اگر بتوان»گويد: خطاب به قهرمان داستان مي

اي كه در خواهي بود و زندگي براي تو جشني بزرگ خواهد شد. زندگي چيزي جز لحظه

( آموزه در زمان حال زيستن از جمله پربسامدترين 56: 1385)كوئيلو «. آنيم نيست

هست؛ براي « دم را غنيمت شمردن»هاي خيامي و حافظانه نيز تحت عنوان سفارش

 سرايد:خيام مي مثال

 مکن ياد او از هيچ گذشت كه دي از

 مکن فرياد است نيامده كه فردا

 

 مکن بنياد گذشته و نامده بر

 مکن باد بر عمر و باش خوش حالي

  (268: 1384)خيام 

دهد از ديگر مي« قدر اكنون نداستن»هشداري كه خيام درباره اتلاف عمر از قبَِ ل 

پردازد با اين توجيه كه چون وقت را درنيابي از بدان ميهايي است كه كوئيلو هم دغدغه

اصل اقدام غافل خواهي شد و آماج حسرت و تحير كه اين پشيماني و ندامت ناشي از 

 توان مکرر در كلام حافظ ديد؛ از جمله: سوزي را نيز ميوقت

 بريم نکند كاري و دل نشناسد ار وقت قدر
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 اوقات حاصل اين از كه خجالت بس

 (258: 1387)حافظ 

 يا:

 رفت باد به عمرت و دانش هرزه به دل اي

 كفايتي نکردي و داشتي مايه صد

 (300)همان: 

جهاني زبان  

-دهد كه همهكوئيلو در جاي جاي داستان از زباني فراگير و بي حد و مرز خبر مي

ها با نشانههاي اين زبانِ فارغ از زمان و مکان آن است كه دان است. از ويژگيفهم و همه

گويد؛ همچون نقشه گنج كه جوينده را با علامات به سمت و سوي گنج پنهان سخن مي

دهد؛ چونان بيت كيمياگرانه زير از حافظ كه در جستجوي نشان اكسيرگونه سوق مي

 دوست سروده شده:

 آر مراد اكسير بزن را ما حاصل بي قلب

 من به نشاني دوست در خاك از يعني

 (173: 1387)حافظ 

دهد كه خطري در كمين وقتي احساسي گنگ در بيابان به سانتياگو هشدار مي

ها، سنگيني نگاهي بر دوش او، وي را متوجه تعقيب است، وقتي در گذر از ميان خيمه

در چشمان سياه فاطيما نگريست و لبخند و سکوت را بر لبانش »كند و وقتي نگاهي مي

گويند دريافت! زباني كه هر كس بر روي خن ميديد، زباني را كه همه جهان بدان س

 (. به تعبير سعدي:84: 1385)كوئيلو « زمين قادر به ادراك آن در قلب خويش است

 هوش و جان بود هم با كه را كس دو

 خموش ايشان و كناند حکايت

 (218: 1376)سعدي 
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اما  پذير است؛اند كه براي همگان دركهاي احساسي زبان جهانياين همه نشانه

-گويد كه كوئيلو از آنهايي رمزي سخن ميهمين زبان در مدارج و مراحلي نيز به نشانه

يمني ، خوش«آمين»كند تا با تداعي لفظ مطلوب و محبوب ياد مي Omenها با عنوان 

درك و دريافت اين بخش از زبان جهاني، در گرو درك و ها را نيز متذكر شود. آن

مندي از عشق راستين ين نيز به نوبه خود منوط به بهرهدريافت جان جهان است كه ا

گويد...زبان شوق و هرآنچه دستاورد محبت و طلب به زبان جهاني سخن مي»است كه 

( اشاره به اين 57: 1385)كوئيلو «. است در جستجوي آنچه خواستني و پرستيدني است

رد؛ از جمله مولوي كه اي آشکار دازبان رمزناك و ماورايي در ادب فارسي نيز پيشينه

 غزليات شمسش براستي جولانگه رمزگرايي و رازوارگي زبان عشق است: 

 بگوييم جان از سخن هم با بيا

 ها پنهان بگوييمز گوش و چشم

 

 به سان عقل اول، سرّ عالم

 دهان بر بسته تا پايان بگوييم

 (259: 1378)مولوي 

، تعمدانه دست «اشارت داند آن كس است اهل بشارت كه»يا حافظ كه معتقد است 

 سرايد:گردد و ميبه دامان زبان رازآلود مي

 ندانست غير چنانکه نوشتم حروف اين من

 تو داني كه بخوان چنان كرامت روي ز هم تو

 ( 327: 1387)حافظ 

اما چرا هم مولوي، هم حافظ و هم كوئيلو بر آنند كه چنين زباني از براي غير 

آميز آورده است: وار و گلايهاست؛ چنانکه كوئيلو در جملاتي طعنهنامفهوم و پوشاندني 

هايي كه در نهاد خود داري با خبر سازي بندرت كوشي مردمان را از گنجوقتي مي»



260  DR. ÖĞR. ÜYESİ HOJJAT ABBASİ-DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET YEŞİL 

)كوئيلو  4«!افتد كه تو را باور كنند...گاه بهتر آن است كه با گوسفندان سر كنياتفاق مي

كنند و نه ت را بشنوند سکوت اختيار مي( كه دست كم چون داستان شگفت129: 1385

                                                        

. شايان ذكر است كه هر گاه كوئيلو به زبان طنز و طعن گراييده، بسيار به حافظ نزديك شده  4

همه »گويد: مي« چيز دانِ هيچ مدانندهمه»ستي است؛ براي نمونه در انتقاد از اكثريت آدميان كه برا

دانند ديگران چگونه بايد زنديگشان را پيش ببرند )و گره از نمايند كه بخوبي مياين گونه مي

حافظ در بيتي ريشخندانه «. مانندرسد، در ميمشکلاتشان بگشايند( اما چون نوبت به خودشان مي

 كند:همين مضمون را چنين بيان مي

 فکرش گره از كار جهان بگشايدآنکه 

 گو در اين كار بفرما نظري بهتر از اين

 (278: 1387)حافظ 

-، طعنه«توانم خدا را در صومعه بيابممن نمي»گويد: يا آنجا كه كوئيلو از زبان قهرمان داستان مي

 آورد:داران و سردمداران ديني را فراياد ميهاي بي امان حافظ به صومعه و صومعه

 صومعه حافظ مجوي گوهر عشقز كنج 

 قدم برون نه اگر ميل جست و جو داري

 (458)همان: 

 دار خود با است عاشقي خدا اهل نشان

 بينمنمي نشان اين شهر مشايخ در كه

 (353: همان)

شوند، آن همه رنجد كه وقتي آنچه مردم توقع دارند نيستي از تو دلخور ميو يا چون كوئيلو مي

 كند؛ از جمله:ويان خودشيفته را تداعي ميكشمکش حافظ با عيبج

 سر به آزادگي از خلق برآرم چون سرو

 گر دهد دست كه دامن ز جهان درچينم

 من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر

 بيني و كمتر زينماين متاعم كه همي

 (245)همان: 
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ها كه سعدي را نيز در كلامي مشابه، اينچنين گيرند؛ همانشورند و نه به سخره ميمي

 اند:به طعن و طنز واداشته

 دانا لاغري كه شنيدي آن

 فربه ابلهي به باري گفت

 

 بود ضعيف وگر تازي اسب

 به خر طويله از همچنان

 (39: 1376)سعدي 

 يا:

 دواب از است بهتر آدمي نطق به

 صواب نگويي گر به تو از دواب

 (37)همان: 

تا « »ها مي بينمبا كه گويم كه در اين پرده چه»حافظ نيز عيناً با همين گلايه كه 

 گيرد: اي چنين مي، نتيجه«بگويم كه چه كشفم شد از اين سير و سلوك

 سببي خدايا قوم اين در نيست معرفت

 دگر خريدار به را خود گوهر برم تا

 (345: 1387)حافظ 

كند و به بيان علت حرمان و بازماندن كوئيلو اما تنها به كوبش و انتقاد اكتفا نمي

ها و عدم ادراك زبان جهاني اكثر آدميان از جان جهان و عشق راستين و غفلت از نشانه

واي قلب دارد پردازد كه اين همه ريشه در گريز آدمي از گوش جان سپردن به نجنيز مي

و علت اين گريز نيز آن است كه نداي قلب، دعوت به گذر از دهليز دنياي درون به عالم 
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جهان است كه البته پر پيچ و خم و پر خطر است. اينچنين است كه آدمي ترجيح  جان

 دهد خود را به كرگوشي زند؛ وگرنه به قول شيخ اجل:مي

 خموش نگرددمي خود سراينده

 گوش است باز وقت هر نه وليکن

 (293: 1376 سعدي)

اي از داستان، سانتياگو را عاصي كرده، بر ان ناپذيري اين سراينده در برههخموشي 

دارد كه از كيمياگر بپرسد اصلاً چرا بايد به قلبش گوش دهد؟ پاسخ كيمياگر آن مي

، بهتر تو هرگز نخواهي توانست قلبت را خاموش كني و يا از آن بگريزي»است كه چون 

گر ( اين گفتگو نيز تماماً تداعي99: 1385كوئيلو «.)آن كه به سخنانش گوش فرا دهي

 گويد:الدين است كه ميبيت زير از ديوان خواجه شمس

 دل ندانم كيستدر اندرون من خسته

 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

 (24: 1387)حافظ 

 . كوششي جانانه بايد از براي سالکي5

اين اميد به تحقق »گويد: هاي زبانزد در رمان كيمياگر ميديگر از شعار يکي

(؛ روياهايي كه از ديد 1385:14)كوئيلو « بخشدروياهاست كه زندگي را جذابيت مي

 بنا بر هشدار فردوسي پاكزاد: و« زبان پروردگارند»كوئيلو 

 نشمري بيهده را خواب نگر

 پيغمبري ز داني بهره يکي

 ( 110: 1374)فردوسي 

ترين ترين و مهيجبديهي است كه تحقق روياها در گرو تحرك و تکاپوست و جذاب

هايش قهرمان داستان را ها و چالشگونه تکاپوهاي رويامدار، سفر است؛ سفري كه خوان

تنها يك راه براي »سازد. بر اين مبني كوئيلو با اين توجيه كه كارآزموده و مجرب مي

جود دارد و آن اقدام است. هرآنچه نياز به دانستنش داري در سفر خواهي آموختن و
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(، قهرمان داستانش را راهي گذر از بيابان و منطقه جنگي و 86: 1385)كوئيلو « آموخت

 گويد:كند تا پا جاي پاي سعدي نهاده باشد كه ميكشمکش با دزدان مي

 خامي شود پخته تا بايد سفر بسيار

 جامي نکشد در تا صافي نشود صوفي

 (634: 1376)سعدي 

شود كه از اقدام و تحرك و تکاپو گريزانند؟ كوئيلو در پاسخ به اما آدميان را چه مي

-سخن مي« عادت كردن و محدود ماندن به خود و آنچه هستيم»اين پرسش از عارضه 

كند و يرا به ما القا م« و داريم ترس از باختن آنچه تا كنون به دست آورده»گويد كه 

گردد؛ همان كه دهنده منش و بينش انسان ميهاي فراب رنده و توسعهمانع از ماجراجويي

 گويد:حافظ در يك كلام مي

 نيست حايل هيچ معشوق و عاشق ميان

 برخيز ميان از حافظ خودي حجاب خود تو

 (186: 1387)حافظ 

بايد و نبايدهاي سفر  كوئيلو در ادامه داستان يکي ديگر از جملات نغز خود را در باب

راز زندگي )كه خود نوعي سفر است( هفت بار زمين خوردن و »كند: و مسافر رو مي

براي هشتمين بار »(. منظور از اين 94: 1385)كوئيلو «. هشت بار برخواستن است

 هاي مولاناست:، همان تا دم آخر تراشيدن و خراشيدن در آموزه«برخواستن

 خراشيتراش و ماندر اين ره مي

 تا دم آخر دمي فارغ مباش

 

 تا دم آخر دمي آخِر بود

 كه عنايت با تو صاحب سر بود

 (89: 1378)مثنوي 
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هاي شود كه اتفاقاً در واپسين گامعنايتي كه به تعبير كوئيلو تنها نصيب آنان مي

نهند. شگفتا كه سعدي نيز عيناً در ابياتي فرسودگي در مرحله پاياني، پا پس نميطاقت

 كيمياگرانه بر اين اصل گريزناپذير تأكيد بليغ دارد: 

 در اين مجلس آن كس به كامي رسيد

 كه در دور آخر به جامي رسيد

 

 طلبکار بايد صبور و حمول

 ام كيمياگر ملولكه نشنيده

 (284: 1376)سعدي 

و باز همچنان جا دارد مخاطب آشنا به ادبيات فارسي اظهار شگفتي كند وقتي از 

فراموش »گويد: شنود كه به انگيزه اميدبخشي به سالك و مسافر ميكوئيلو ميزبان 

: 1385)كوئيلو « رسدترين ساعات شب فرا ميدم درست پس از تاريكنکنيم كه سپيده

هاي سعدي را تکرار كرده كلام( تا آگاهانه يا ناخودآگاه يکي از مشهورترين تکيه63

 باشد:

 در نوميدي بسي اميد است

 پايان شب سيه سپيد است

 (63: 1376)سعدي 
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 نتيجه

هاي هاي دههترين داستانرمان كيمياگر اثر پائولو كوئيلو به عنوان يکي از پرمخاطب

هاي روزمرگي و هايي است كه راه خروج انسان از چهارچوباخير، مبلغ و مروج آموزه

ه و خودماني كوئيلو و روش سازد. زبان سادهاي برتر وجود را بر ملا ميفراروي به ساحت

اي است كه دستاوردهاي قهرمان داستان را براي نماي وي به گونهپردازي آسانداستان

گمان در دهد. اين شگرد ادبي كوئيلو بيپذير و دستيافتني جلوه ميمخاطب نيز امکان

جذب طيف وسيع مخاطبانش نقشي بسزا ايفا نموده است؛ اما وقتي سخن از مخاطبان 

زبان باشد معمولاً ادعاي اقتباس كوئيلو از حکايتي از مثنوي معنوي نيز مطرح سيفار

هاي پژوهش حاضر، به همان اندازه كه ها و بازنماييشود؛ در حالي كه بنابر واكاويمي

ممکن است كوئيلو در شيوه آغاز و انجام داستان از مولوي تقليد كرده باشد در عرصه 

سازي نيز ممکن است دست به دامان ادب فارسي بويژه همايپردازي و درونانديشه

ترين تعاليم موجود در شاهکارهاي عرفاني و تعليمي آن شده باشد؛ زيرا نه تنها برجسته

هاي پربسامد عرفاني و تعليمي هستند بلکه گاه مايهرمان كيمياگر در واقع تکرار بن

در ادب فارسي تا جايي است كه  هاي همسانشها با نمونهشباهت نحوه تبيين اين آموزه

هاي ها و ايدهكلامبري از تکيهظن آشنايي عميق كوئيلو با خيام، سعدي و حافظ و بهره

نمايد اگر مخاطب و محقق بخشد؛ تا آنجا كه بيجا و مغرضانه نميايشان را نيز فزوني مي

ي نو خلق از رهگذر اين تطبيق و مقايسه، عنوان كند كه كوئيلو بيش از آن كه چيز

 كرده باشد، طرحي نو در انداخته است.

ها و تعاليم مشترك ميان رمان كمياگر و ادبيات عرفاني و مايهترين درونمهم

محوري خلقت، زبان مدار كيهاني، عشقتعليمي فارسي عبارتند از تناظر و تعامل انسان

ها در كنار اين آموزهها، ضرورت اغتنام وقت و لزوم پايداري سالك و مسافر. جهاني نشانه

توان به طور ضمني و غير مستقيم نيز تعاليمي را نيز از فحواي كلام كوئيلو درك گاه مي

ژه وحدت وجود، لزوم پير شود؛ بويكرد كه در ادبيات فارسي پربسامد و محوري تلقي مي

و و راهنما، سفر بودن زندگي و ضرورت هماهنگي با سرنوشت كه البته به اقتضاء بايد 

هاي ادراكي و غيرعلني مايهنبايدهاي ادبيات تطبيقي از مقايسه و تشريح اين بن

 خودداري شد. 
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اي نگارنده به پشتوانه آن كه بسياري از اين موارد همسان و مطابق به گونه 

برانگيز به هم نزديك و همانند هستند خود را مشتاق و مومن به اين پيشنهاد تعجب

سابقه ذوق و قريحه ادبي جمعي ايرانيان و همچنين برخورداري از  داند كه با توجه بهمي

بخشي و اثرگذاري، رمان كيمياگر به نظم در منابعي اينچنين جهانشمول و مستعد الهام

آورده شود؛ بدان اميد كه هم از اين طريق جولانگاهي تازه براي بازپروردن و بازنمايي 

مهيا گردد، هم زمينه براي ظهور  پايان شاهکارهاي ادب فارسيهاي بيظرفيت

موضوعات نو پژوهشي فراهم شود و هم فرصتي دوباره براي شاعران و مترجمان 

 كشورمان دست دهد تا آثار درخور توجه بيافرينند. 
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